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قانون جزا باشد یا به اختیار قاضی بوده باشد.

چهره امروز شــهرهای ما زشــتی‌های بسیاری دارد که 
با دیدنشــان نمی‌توانیــم بی‌تفاوت از کنارشــان عبور 
کنیــم و راحت و بی‌دغدغه به مســیرمان ادامه دهیم. 
جدای از موانع مزاحم در پیاده‌روها و حضور همیشــگی 
موتورســیکلت‌ها که امان تمام پیاده‌ها را بریده‌اند و هر 
لحظه احتمال کیف‌قاپی و موبایل زنی می‌رود، تابلوهای 
بدقواره بر درودیوار هم نمی‌گذارد ســرمان را بلند کنیم 
تا اندکی از زمین جدا شــویم و بالای سرمان را ببینیم. 
آسمان این روزهای تقریباً تمام شهرها و روستاهای کشور 
هم به‌راحتی دیگر انگار میزبان ناگزیر گردوخاکی شده 
که چند ســالی است ســروکله‌اش پیداشده و هر سال 
بیشتر و زودتر از پارسال سرزده می‌آید و لنگر می‌اندازد. 
این‌همــه با هم مجــال زندگی کــردن را در انبوهی از 
مشکلات ریزودرشت از انسان گرفتار امروزی گرفته است 
و نمی‌گذارد دمی آسوده‌خاطر فقط دنبال کار روزانه‌اش 

باشد.
در این موقعیت که وصفش و عوارضش بیشتر از این است 
چگونه می‌توان حتی اندکی زندگی را زیست بی‌آنکه مقدار 
کمی از اختیارمان دســت خودمان باشد؟! برای کسانی 
که به اختیار زندگی در جایی را انتخاب می‌کنند خیلی 
جای گلایه و نقد و غر زدن باقی نمی‌ماند، چراکه آن‌ها 
خودشان خواسته‌اند این‌طور که دوست دارند گذران عمر 
کنند، هرچند هر کسی می‌تواند نسبت به شرایط موجود 
معترض باشد؛ اما برای کسانی که به‌اجبار و ناچار و برای 
ادامه حداقلی حیات باید در شهرهای بی‌دروپیکر زندگی 
کنند تحمل وضعیت به این شکلی که می‌بینیم و تا اطلاع 
ثانوی ادامه دارد کاری طاقت‌فرسا و می‌شود گفت بیهوده 
است. بیهودگی در چنین گیر‌وداری خواه‌وناخواه کیفیت 
زیســتن را به پایین‌ترین درجه می‌رســاند به‌طوری‌که 

دیگر نمی‌توان نام زندگی معمول بر آن گذاشــت. اخبار 
ناخوشــایندی که روزانه از به فلاکت افتادن تعدادی از 
مردم می‌شنویم و تصاویری که همه ما با آن‌ها مواجهیم 
نمونه آشکاری از به خطر افتادن روند زندگی مردمی است 
کــه مرتب از چاله به چاه می‌افتنــد و با هر تغییری در 
وضعیت اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی با شدت و سرعت 
تمام به سویی پرت می‌شوند، به‌گونه‌ای که حتی فرصت 
نمی‌کنند خودشــان را جمع کنند. این جابجایی‌های 
دائمــی و هراس‌آور بدون شــک عوارضی به دنبال دارد 
که مثل ســیل خیلی از بنیان‌های تثبیت‌شده در طول 
سالیان را با خودش ویران می‌کند و به‌جایی می‌برد که نه 
به درد صاحبش می‌خورد و نه آنچه بر جا می‌ماند روی 
دیدن دارد. با این تفاسیر بیگانگی از گذشته نه‌چندان دور 
و اضطــراب در موقعیت کنونی که فرصت فکر کردن را 
هم از آدمی می‌گیرد باعث سرگشتگی و ناهنجاری‌های 
اجتماعی زیادی می‌شــود که قابل پیش‌بینی نیســت. 
این‌گونه است که برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌خورد، ناکامی‌ها 
قد می‌کشند، خانواده‌ها ازهم‌گسسته و پراکنده می‌شوند 
و به شکل محسوسی در کمترین زمان با وضعیتی روبه‌رو 
می‌شویم که اصلاً شناختی از آن شکل نگرفته و به‌تبع 
آن راهی برای نجات از آن نمی‌توانیم پیدا کنیم. پیگیری 
ماجرا از سر دیگرش- که مقصران وضع موجود باشد- هم 
چیزی عایدمان نمی‌کند و شاید مشکل را بیشتر ازآنچه 
هست نشان دهد. در دوران جدید که دولت‌ها تمام ارکان 
زندگی ملت را زیر نظر دارند و در همه شــئون زندگی 
دخالت دارند، فرصت رهایی به‌نحوی‌که در تصور ما هست 
شکل نهایی به خودش نخواهد گرفت. سازوکار پیچیده 
مناســبات اداری و حاکمیتی هر چه جلوتر می‌رویم با 
روابط و قوانین تازه و نوآوری‌های فناورانه چنان بر ذهن و 
روان همه سایه می‌اندازد که جسم و تن آدمی دیگر فقط 
به‌عنوان برده این شرایط باید دستورات نهادینه‌شده را به 

کار گیرد و این بار گران و خاردار را به دوش بکشد.

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه‌نگار

صادق چوبک بود را همراه بــزرگ علوی و صادق هدایت، پدران 
داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند. از آثار مشهور وی می‌توان از 
مجموعه داســتان انتری که لوطی‌اش مرده بود و رمان‌های سنگ 
صبور و تنگسیر نام برد. در 12تیرماه سال 1295 در بوشهر متولد 
شــد. تا مقطع سوم ابتدایی در مدرسه‌ »ســعادت« بوشهر درس 
خواند. در سال 1303 به بیماری مالاریا مبتلا شد و برای معالجه 

به شیراز نقل‌مکان کرد. 
محمدعلی ســپانلو می‌نویســد: »صــادق چوبک یک رئالیســت 
افراطی اســت. قوی‌ترین نویســنده‌ی ایرانی در نقاشــی دقایق و 
جزئیات موضوع است. واقعیت، نفس واقعیت، عریان از انگیزه‌ها و 

آرمان‌هایش، برای او هدف است. 
درباره‌ ســبک چوبک برخــی از منتقدان اصــرار دارند که آن را 
به »ناتورالیســم« منتســب کننــد؛ اما راوی‌های بخت‌برگشــته 
آثــار چوبک، آنگاه‌کــه از زیر بار جبرهــای جغرافیایی و تاریخی 
و ارثی، اندک فرصتی برای داســتان‌گویی پیــدا می‌کنند، آنچه 
می‌گویند، بیشــتر به رئالیســم می‌ماند، یک رئالیســم ســیاه و 
چرک.»خیمه‌شــب‌بازی«‌اش را در خلال دوســتی بــا خانلری و 

صادق هدایت و مسعود فرزاد نوشت. 
هزار تومان قرض کرد و اولین کتابش را چاپ کرد. ســال 1324 
بود.چند ســال بعد مجموعه داســتان »انتری که لوطی‌اش مرده 
بود« را نوشــت. در نگاه بســیاری چند داســتان ایــن مجموعه 

عقب‌گردی برای مرد تلخ جنوب قلمداد می‌شد.
در این سال‌ها در تهران کارمند وزارت فرهنگ بود. ترجمه می‌کرد 
و می‌نوشت. ابراهیم گلستان از روی شاهکار او »چرا دریا طوفانی 

شده بود« فیلم دریا را ساخت.
در سال 1342 نوبت به رمان »تنگسیر« رسید. رمان تلخی که به 
همســرش قدسی خانم تقدیم شده بود. یک سال بعد مجموعه‌ی 
»روز اول قبر« را که شامل 9 داستان کوتاه و یک نمایش‌نامه بود 
را نوشت و آن را به پسرش روزبه تقدیم کرد. سال 45 هم به رمان 

»سنگ صبور« گره خورد. 
رمانی که بعدها همه چوبک را بر اســاس آن و در لابه‌لای خطوط 

آن به‌نقد می‌کشــیدند و او را در دســته‌بندی‌های ادبیات و لای 
»ایسم‌ها« می‌گذاشتند.در خلال سال 48 و 48 به آمریکا می‌رود 
و در دانشگاه یوتا اســتاد مهمان می‌شود. بینایی‌اش روبه تحلیل 
می‌رود دیگر نه می‌تواند بدون کمک همسرش بخواند و نه بنویسد. 

خودش می‌گوید: »هنوز باور نمی‌کنم که نمی‌بینم. 
هرروز صبح که از خواب بلند می‌شــوم، فکر می‌کنم که بینایی‌ام 
را بازیافته‌ام.« در آن ســال‌ها فقط بزرگداشــت بــود و گهگاهی 
ســخنرانی و چند ترجمه و در نهایت در یک جمعه خاکســتری، 
۱4تیر۱۳۷۷ در امریکا و در 82 سالگی درگذشت. چوبک سیاسی 
نبود و در جو سیاســت‌زده دهه ســی و چهل نتوانست مخاطبان 

انقلابی را به داستان‌هایش دعوت کند.
 دنیای او دنیایی روســپی‌ها و لاط‌هــا و عربده‌کش و راننده‌های 
کامیونی بود که جاده‌های بارانی را برای ملاقات با معشوقه و شاید 

فرزندشان تا صبح می‌رانند.
می‌گفتند اوغیر متعهد اســت و دارد ترویج فســاد می‌کند؛ اما او 
بــه قول رضا براهنــی حدفاصل بین فقر و جهــل را می‌فهمید و 
شاید همین رمز ماندگاری او باشد.خودش اما می‌گفت: »جامعه را 

آن‌گونه که هست تصویر می‌کنم و بس.«

صادق چوبک؛ راوی دقیق تلخی‌ها

تلاش برای رسیدن و به سرانجام رساندن 
هر کاری شاید به این خاطر خوبه که دیگه 
بعد از اون احســاس پشیمونی نمی‌کنی و 
حداقلش خودتو سرزنش نمی‌کنی که چرا 
این کارو نکردم و اگر این‌طور می‌شــد و... 
اما این با زور زدن فرق داره و وقتی شروع 
بــه زور زدن یا بی‌فایــده دویدن می‌کنیم 
باید متوجه بشــیم که دیگه فایده نداره و 

نباید ادامه داد.
 آدم نباید تــاش کردن را با زور بی‌فایده 
زدن اشــتباه بگیره چون ممکن هست تو 
باتلاق فرو بــره و درنیاد. وقتی زور زیادی 
می‌زنیم انگار بخشــی از خودمونو از دست 
میدیم، درســت برعکســش وقتی تلاش 
می‌کنیــم می‌فهمیم که داریم چیزی را به 
دست میاریم یا چیزی بهمون اضافه میشه.
 اینــا را میگم چون یــاد زور زدن گلتاب 
افتادم و اینکه مرتب زور می‌زد شــوهرش 
اون را دوســت داشته باشــه. خونه شون 

همســایه ما بود و اغلــب می‌دیدمش و تا 
حدودی زیبا و جدی بود. دوســتدار اکبر 
کله شده بود و می تونم بگم این اکبر یکی 
افرادی است که دیده‌ام؛  از بی‌تربیت‌ترین 
بداخلاق و بدقواره و بی‌ادب و بدترکیب و 
لباس. اصلًا نمیدونم گلتاب چی دیده بود 
در وجود ایــن آدم بی‌خاصیت که این‌طور 
بــراش حــرص مــی‌زد و اون را جنتلمن 

میدونست. 
عاشقش شده بود و همه این را می‌دانستند 
و گلتاب هم ابایی از این آشــکار شــدن 
عاشقی و دلدادگی نداشت. می‌شود گفت 
عشق اســت دیگر و کاریش نمیشه کرد، 
امــا اصلًا این در مــورد این آدم بوگندوی 

یک‌لاقبا مصداق نداشت.
 خلاصــه با ناچاری و به هر شــکلی بود و 
علیرغم مخالفت همه گلتاب زن اکبر کله 
شــد اگرچه از همــون اول معلوم بود این 
پیوند عاقبت خوبی نداره. کســی نبود بگه 
مبارکه و از ایــن حرف‌های در حد تعارف 

هم نبود. 
اکبر بدقواره از اولش مرتب بهش سرکوفت 
می‌زد و گلتــاب را کتــک‌کاری می‌کرد، 
خرجی بهش نمی‌داد و نمی‌داشت از خونه 

بیرون بره. می‌گفت همینه که هست، اگه 
نمی‌خوای جل‌وپلاست را جمع کن و هری 
برو بیــرون. گلتاب که دیگــه بچه‌دار هم 
شده بود نمی‌دونســت چکار کنه و با چه 
رویی کجا بره. داشت زور می‌زد که زندگی 
روبه‌راه و درست بشه تا کمی دل‌خوش به 
بچه‌ها بتونه دووم بیار، اما نمی‌شــد که با 

زور زدن زندگی را کش داد. 
اولش فکــر می‌کرد اکبر یه روز درســت 
میشــه و عاقبــت چــون دوســتش داره 
اونــم دلش رحم میاد و دوســتش خواهد 
داشــت؛ به همین خاطر دندون رو جیگر 

می‌گذاشت. 
فکر می‌کرد میشــه با حرفای قشــنگ و 
کادوپیچ دلش را به دســت بیاره ولی کار 
ازین اداها گذشــته بــود و طرفش پاک از 
جاده خارج بود. بااین‌همه زور بی‌فایده‌ای 
که گلتاب زد عاقبت ســل افتاد به جونش 
که میگن دکتر گفته ســل از خودخوری 
ســینه‌اش را گرفته و نمیتونه خیلی زنده 
بمونه. عاقبت بعد از دو سه ماهی گلتاب با 
همه عشق و زور زدن نتونست روی خوب 
زندگی را پیش اکبر کله ببینه و از دستش 

خلاص شد.

خودخوری و عشق زورکی

   حسن صفرپور  
   داستان‌نویس

داستانک

کاوش در ارگ تاریخی دهدشــت با هدف 
جلوگیری از تخریب هر چه بیشــتر عرصه 
و حریم ارگ تاریخــی و برنامه‌ریزی برای 
توسعه گردشگری تاریخی در این شهر آغاز 
شد. حسین ســپیدنامه سرپرست هیئت 
باستان‌شناسی ۱۴ تیر ۱۴۰۱ با اعلام این 
خبر گفت: »بافت تاریخی دهدشت یکی از 
شهرهای مهم جنوب غربی ایران در دوران 
اسلامی اســت که از حدود دو دهه پیش 
مــورد فعالیت‌های پژوهشــی کاوش‌های 
باستان‌شناسی قرار گرفته است.« او افزود: 
»کاوش در بنــای ارگ تاریخــی با اهداف 
پیگــردی و خواناســازی برج‌هــا و باروی 
ارگ، شناخت پیشــینه شکل‌گیری بنای 
ارگ دهدشــت و تبیین مســائل تاریخی 

منطقه کهگیلویه و بلادشــاپور در دوران 
تاریخی‌اســامی انجام خواهد شــد.« این 
باستان‌شناس، جلوگیری از تخریب هر چه 
بیشتر عرصه و حریم ارگ تاریخی، مطالعه 
روند شــکل‌گیری و جزییات معماری بنا، 
برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی بافت تاریخی 
دهدشــت و همچنیــن برنامه‌ریزی برای 
توســعه گردشــگری تاریخی در این شهر 
را از جملــه مواردی خواند که لزوم کاوش 
و خواناســازی ارگ دهدشــت را ضروری 
می‌سازد.سرپرســت هیئت باستان‌شناسی 
اظهــار کــرد: »یافته‌های منقــول مانند 
ســفال و غیرمنقول مانند بقایای معماری 
فصل نخست کاوش در سال ۱۳۹۹در این 
محوطه تاریخی که بیرون از بارو و فضاهای 

ارگ کشف و به خواناسازی بخش‌هایی از 
بــاروی ارگ انجامید، نشــان داد که ارگ 
تاریخی دست‌کم ســه دوره بازسازی‌شده 
است.« سپیدنامه گفت: »بر اساس عکس 
هوایی دهه ۴۰سازمان جغرافیایی ارتش و 
عکس ماهواره‌ای کنونی محوطه بنای ارگ 
که با شواهد معماری فصل قبل ژئورفرنس 
شــد، در این فصل کاوش در دو ترانشــه 
۱۰ در ۱۰ متــر بر روی برج و باروی ارگ 
در ضلــع غربی و یک ترانشــه که بر روی 
برج ضلع جنوبی ایجاد خواهد شــد، انجام 
می‌گیرد تا بتوان شــواهد برجای‌مانده از 
این دو ضلع بنــا را که تقریباً بخش اعظم 
آن‌ها طی چهار دهه گذشته تخریب‌شده، 

خواناسازی کرد.«

کاوش در ارگ تاریخی دهدشت آغاز شد
میراث

گاه نوشته‌ها

روزی که ویلیام فاکنر برنده نوبل ادبیات از دنیا رفت
ويليامك اتبرت فاكنر ـ نويســنده و شــاعر آمركيايي 
و برنــده‌ نوبل ادبيات و دو جايــزه‌ »پوليتزر « ـ روز 
بيست‌وپنجم ســپتامبر ‌1897 در »مي‌سي‌سي‌پي« 
آمركيا متولد شــدك ه توصيف زادگاهش در بسياري 
از آثــارش به چشــم مي‌خــورد. فاكنــر راكي ي از 
تأثيرگذارترين نويســندگان قرن بيســتم مي‌دانند 
اما سب كنگارشي دشــوار و پيچيده‌ي او اغلب مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت. دليل اين موضوع استفاده‌ي 
فاكنر از تكنكي‌هاي ادبي مانند نمادگرايي، قصه‌گويي 
غيرخطي، چند راوی بودن داســتان و به‌ويژه جريان 
سيال ذهن است.او به همراه »مار كتواين« و »تنسي 
ويليامز« از جمله بزرگ‌ترين نويســندگان جنوبي به 
شــمار مي‌آيدك ه البته تا پيــش از دريافت جايزه‌ي 
نوبل ادبيات در ســال ‌1949 چندان شهرتي نداشت 
اما امروزه آثارش مورد تحسين منتقدان و مردم قرار 
گرفته‌ است.زادگاه فاكنري عني مي‌سي‌سي‌پي بر حس 
شوخ‌طبعي، احساس او نســبت به تبعيض دردنا ك
ميان ســياهان و سفيدپوســتان و شخصيت‌پردازي 
مهربانــش از مردمان جنوبي تأثيرگذار بوده اســت.
وي پــس از آن‌كه به‌ علت چاقي مفرط از خدمت در 
ارتش آمركيا بازماند، به ارتشك انادا پيوست و سپس 
به عضويت نيروي هوايي سلطنتي درآمد. بااین‌وجود 
هرگز جنگ جهاني اول را از نزد كيتجربه نكرد. علت 
اصلي این‌که چرا فاكنر املاي نام فاميلي‌اش را تغيير 
داد هنوز مشخص نيست؛ اما اين احتمال وجود دارد 
كــه او با اضافهك ردن حرف »يو« )U( قصد داشــته 
است هنگام عضويت در نيروي هوايي سلطنتيك انادا، 
نام خانوادگي‌اش بيش‌تر انگليسي به نظر برسد.اگرچه 
بسياري او را با شهر مي‌سي‌سي‌پي مي‌شناسند اما در 
ايالت نيواورلنز بودك ه فاكنر اولين رمانش را در سال 
‌1925 با نام »اجرت سربازان« منتشرك رد. فاكنر در 
نويسندگي بر اين عقيده بود: اگر نويسنده‌اي به تكن كي
علاقه دارد بگذاريد جراحي ا آجرچين شــود. هيچ راه 
مكانكييي ا ميان‌بري براي نوشــتن وجود ندارد. كي 
نويسنده‌ جوان اگر بخواهد از كي نظريه پيرويك ند، 
احمق است. كي هنرمند خوب بايد بداند هيچ‌كس به 
آن اندازه خوب نيســتك ه بتواند راهنمايي‌اشك ند.
علاوه بر رمان، او در نوشــتن داســتان‌هايك وتاه نيز 
نويســنده‌‌اي پركار بود. اولين مجموعه داستانك وتاه 
فاكنر در سال ‌1932 با نام »اين سيزده نفر« منتشر 
شد،ك ه شامل تحسين‌برانگيزترين داستان‌هايش از 
جمله »شــاخه گلي براي اميلي«، »آتش‌ســوزي در 
طويله«، »برگ‌هاي قرمز« و »آن آفتاب غروب« است.
در سال ‌1931 برايك سب درآمد، رمان »پناهگاه« را 
نوشتك ه كي اثر مبتني بر ادبيات بازاري و جنجالي 
بود. فاكنر همچنين در زمينه‌ نوشــتن داستان‌هاي 
جنايي و پليســي استعداد چشــم‌گيري داشت. سه 

كتاب شــعر نيز از خود بهي ادگار گذاشتك ه »فون 
مرمري« در ســال ‌1924 و »شــاخه‌ سبز« در سال 
‌1943 از آن جمله‌اند.رمان‌هاي معروف »گوربه‌گور« 
و »آبسالوم، آبسالوم!« هم از آثار او هستند.ويليام فاكنر 
در طول دوران فعاليت‌ ادبي‌اش جوايز معتبر متعددي 
را دريافتك رد. در ســال ‌1949 بــراي فعاليت‌هاي 
هنري و نقش چشم‌گيرش در رمان آمركياي مدرن، 
جايزه‌ي نوبــل ادبيات را گرفت. جايزه‌ »پوليتزر« نيز 
دو بار به او اهدا شــد. اولين جايزه‌ي »پوليتزر« خود 
را در سال ‌1955 براي رمان » كيافسانه« )‌1954( و 
دومين جايزه‌ي »پوليتزر« را در سال ‌1963براي رمان 
Reivers دريافــتك ردك ه البتــه بعد از مرگ، اين 
جايزه به او تعلق گرفت. فاكنر همچنين دو جايزه‌ي 
كتاب ملي آمركيا را برايك تاب »گزيده‌ي داستان‌ها« 
در سال ‌1951 و رمان » كيافسانه« در سال ‌1955 
به‌ دست آورد. او در زمينه‌ فيلم‌نامه‌نويسي نيز فعاليت 
داشــت و فيلم‌نامه‌ي »داشــتن و نداشتن« اقتباس‌ 
شــده از داستان »ارنست همينگوي« از جمله آثار او 
در عرصه‌ي سينما هســتند.اين نويسنده جايزه‌هاي 
خــود را براي راه‌اندازي ســازماني بــراي حمايت و 
تشويق نويسندگان آثار داستانيك ه بعدها به جايزه‌ي 
»انجمن پن/فاكنر« تغيير نام داد، اختصاص داد.فاكنر 
كه در مجمــوع ‌17رمان از خود به‌جا گذاشــت، در 
عرصه‌ي نويسندگي از نويسندگان سرشناسي چون: 
جيمز جويس، ويليام شكسپير، فرديش نيچه و تي. 
اس. اليوت الهام گرفت و نويسندگاني چونك ورم ك
مك‌كارتي، جان گريشــام و فلانــري اوكانر نيز او را 
الهام‌بخش خود قرار دادند.او روز ششم جولاي ‌1962 
بر اثر ايست قلبي در ‌64سالگي درگذشت و در هفتم 
جولاي در قبرستان »سن پيترز« آكسفورد به خا ك

سپرده شد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

نوزادان مجازی در راه هستند
یــک متخصص هوش مصنوعــی ادعا می‌کند که 
نگهــداری از کــودکان مجازی که با شــما بازی 
می‌کنند، شــما را در آغوش می‌گیرند و حتی به 
شما شــباهت دارند تا ۵۰ ســال به امری عادی 
تبدیل خواهند شد و می‌توانند به مبارزه با افزایش 

جمعیت کمک کنند.
 این کودکان که توسط رایانه ساخته شده‌اند تنها 
در دنیــای دیجیتالی معــروفِ »متاورس« وجود 
خواهند داشــت و با اســتفاده از فناوری واقعیت 
مجازی مانند هدســت قابل دسترسی هستند تا 

کاربر ارتباط مستقیم با کودک را حس کند. 
به گفته کاتریونا کمپبل، یکی از مسئولان برجسته 
بریتانیا در زمینه هــوش مصنوعی و فناوری‌های 
نوظهور، بزرگ کــردن آن‌ها تقریباً هیچ هزینه‌ای 
نخواهد داشت، زیرا آن‌ها به منابع کمی نیاز دارند.
 AI by Design: او در کتاب جدیدش با عنوان 
 A Plan For Living With Artificial
Intelligence استدلال می‌کند که نگرانی‌ها در 
مورد افزایش جمعیت، جامعه را به سمت استقبال 
از کودکان دیجیتال سوق می‌دهد. او این کودکان 
دیجیتالی را با عنوان »نســل تاماگوچی« توصیف 

می‌کند. 
 »تاماگوچی« یک بازی ساده نگهداری از حیوان 
خانگی بود کــه اواخر دهــه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در 
بین جوانــان غربی محبوبیت زیــادی پیدا کرد.  
»کمپبل« می‌نویسد: کودکان مجازی ممکن است 
در حــال حاضر مانند یک جهــش بزرگ به نظر 
برسند، اما ظرف ۵۰ سال آینده فناوری به قدری 
پیشــرفت خواهد کرد که نوزادانی که در متاورس 
وجود دارند از آن‌هایی که در دنیای واقعی هستند 

متمایز نخواهند بود. 
با تکامــل متاورس، من آینــده‌ای را می‌بینم که 
در آن کــودکان مجازی به بخش پذیرفته‌شــده 
جامعه در بســیاری از کشــورهای توســعه‌یافته 
تبدیل می‌شــوند. خانم کمپبل معتقد اســت که 
روزی مردم می‌توانند از دستکش‌هایی با فناوری 
پیشرفته اســتفاده کنند که قادر به ارائه بازخورد 
لمســی برای شبیه‌ســازی احساســات فیزیکی 

هستند. 
این دستکش‌ها برای افراد شرایطی فراهم می‌کند 
که فرزندان دیجیتال خــود را در آغوش بگیرند، 
بــه آن‌ها غذا بدهند و با آن‌هــا بازی کند، گویی 
که یک کودک واقعی اســت. خانم کمپبل افزود: 
ما در حال حاضر در راه ایجاد »نســل تاماگوچی« 

هستیم که برای والدینشان واقعی خواهند بود.
 بر اساس تقاضا، ‌ کودکان هوش مصنوعی با هزینه 
ماهانه نسبتاً کمی در دسترس خواهند بود. چنین 
توســعه‌ای در صورت به وقوع پیوســتن، ‌متحول 
کننده خواهد بود و اگر به درستی مدیریت شود، 
می‌تواند به ما در حل برخی از مبرم‌ترین مســائل 
امروزی، از جمله افزایش جمعیت کمک کند. این 
کارشناس هوش مصنوعی گفت: کودکان مجازی 
احتمــالاً به لطف یادگیری ماشــینی پیشــرفته، 
چهره‌هــا و بدن‌هــای واقعی خواهند داشــت و 
می‌تواننــد با کمک تجزیه و تحلیل صدا و ردیابی 
چهره، والدین خود را تشــخیص دهند و به آن‌ها 

پاسخ دهند. 
او گفت: والدین می‌توانند در محیط‌های دیجیتالی 
مانند پارک، استخر یا اتاق نشیمن با آن‌ها تعامل 
داشته باشــند. آن‌ها همچنین می‌توانند انتخاب 
کنند که بچه‌ها با چه ســرعتی بزرگ شــوند. در 
حال حاضر یک نمونه اثبات مفهوم برای کودکان 

مجازی وجود دارد. 
آزمایشی توسط شرکت در نیوزلند است، هدفش 
انسانی کردن هوش مصنوعی است تا تعامل با آن 

برای عموم جذاب‌تر شود.
 مغز کودک مجازی از الگوریتم‌هایی تشکیل شده 
 BabyX است که خوب و بد را درک کند. این به
امکان یادگیری نحوه برقــراری تعامل مانند یک 

نوزاد واقعی را می‌دهد.

فناوری

یاد

دریچه
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یک نفر دوســتت داره و برای این دوست داشتن 
داره تلاش می‌کنه وجود نداره.

)جناب اردی بهشتی( �
‏ آدمــا رو در موقع عصبانیت بشــناس! شــاید 
حرفایــی که افراد در موقع عصبانیت خطاب به ما 

میگن، واقعی‌ترین نظر اونها درباره ماست! 
)سعید خان( �
‏ چجــوری با چت و دایرکت این‌جوری عاشــق 
هم میشین و باهم میمونین؟ من تا رضایت کتبی 
والدین و سند خونه به عنوان وثیقه و سفته جهت 

ضمانت انجام کار نگیرم اصلًا نمیتونم. 
)زندانی پنجم( �
‏هر وقــت یه مســیر اشــتباهی رو رفتی و به 
موفقیت رســیدی، اون موقع میتونی اسم خودتو 
)BIG BANG( بذاری خوش شانس. �

مجازستان


